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زیر آسمان فیروزه اى

کشورداری ما با هر متر و معیاری به 
خوزستان بدهکار است 

هر دولتي که دستش را بالا می گیرد و می گوید  �
ســرزمین را بدهیــد دســت مــن، مــن اداره اش 
می کنــم، به طــور عام، وقتــی فیلتــر روی فیلتر، 
آدم های ناصواب را در مســیر قدرت از دور خارج 
می کند، به طــور اخص، دیگر بین خودش و بهانه، 
کیلومترها فاصله انداخته است و روز تنگ، دستی 

برای برداشتنش ندارد.
اگر کسی از ارتفاعات بالای هرم قدرت می اندیشد 
که جامعه، رنگ های روشــن و گرم دارد، سرخ است، 
صورتی اســت، بگذارید این بار قطع و مســلم بگوییم 
که تیره اســت، تاریک اســت. نه از دریچه سینما، نه 
در ســکانس هیچ فیلمی، بلکه به گــواه ضجه ها و 
نعره های زن ها و کودک های کوچه و خیابان، کودکان 

سیستان و بلوچستان، زنان خوزستان.
مــا از ایدئال هــا حــرف نمی زنیــم. از ابتدائیات 
زندگی نباتــی حرف می زنیم؛ آب، بــرق و نور، هوای 

نفس کشیدن، سلامتی و واکسن.
خشک ســالی مدیریتی تا اکنون تنها گوشــه ای از 
خودش را نشان داده؛ حجم پشت سد کرخه که حالا 
دســت ودلبازانه رها شده تا بی برقی و تاریکی را موقتا 
مرتفع کند، شــهریور روی دیگر سکه بی آبی را نشان 
خواهد داد، این بار نه به شکل عکسی از گاومیش های 
کلافه در چاله ای آب، بلکه به شکل تصویری ترسناک 
از تشــنگی و عطش و مرگ آدم ها به معنای واقعی 
کلمه. سرچشمه درد و فریاد را بیابید و لوله های تفنگ 
را صرف بازکردن راه آب در گِل فروکنید. سدســازی ها 
در سرچشــمه دجله و فرات در کوه های ترکیه که آب 
ارونــد و کارون را تأمین می کننــد، وضع را از اینکه به 
چشــم دیدیم بدتر خواهد کرد. امروز برای خوزستانِ 
آن روزهای ســخت تر آماده شــوید. منابــع در حال 
غارت شــدن است. خشکاندن تالاب ها برای استخراج 
نفت، سدســازی های بی رویه، انتقال آب خوزستان به 
جاهای دیگر و توسعه کشت نیشکر، مهم ترین دلایل 
این بی آبی اســت و ترجمه خشک سالی مدیریتی. ما 
که پــای این دردنامه را امضــا کرده ایم، ما جمعی از 
دست اندرکاران سینما و تلویزیون ایران، در این تجمع 

مسالمت آمیز خواست های محرز و هویدایی داریم:
۱- در مقابل مطالبات حیاتی مردم، دست به خشونت 

نزنید.
۲-همان طــور کــه در بندر شــهید رجایــی، بخش 
خصوصی کرد و شــد، سیســتم های شیرین سازی آب 
دریا را برای تأمین آب شــرب نیمه جنوبی استان دایر 

کنید.
۳- به کارون آب برسانید و خوزستان را احیا کنید.

۴- ســدهایی را که آب آنها برای مصارف صنعتی به 
کار می رود، باز کنید.

۵- به روســتاهای غــرب و جنوب اســتان به صورت 
اضطراری آب برسانید؛ با تانکر یا هر طور که می دانید.
۶- اثر سد گُتوند و دیگر آلاینده های آب استان را مهار 

کنید.
۷- به وضعیــت هورالعظیم رســیدگی کنید، فوری 

فوری فوری.
۸- اینترنت جاده همدردی ماســت با خوزســتان، با 

قطع کردنش ما را از احوالشان بی خبر نکنید.
والسلام و با آرزوی آبادی ایران

امضاکننــدگان بیانیــه: امیر آقایی، فــرزاد آبادی، 
امیرحســین آرمــان، پــگاه آهنگرانی، ســتار اورکی، 
ایما اســتمراری، مینا اصلانی، بامداد افشــار، مرجان 
اشرفی زاده، فرشاد ارج، محســن امیریوسفی، مجید 
امیری، عباس امینــی، نرگس امینی، محمد بحرانی، 
مهدی بدرلــو، حبیب باوی ســاجد، هومن بهمنش، 
عباس بلوندی، صفورا برســان، هانیه بساتینی، سارا 
بهرامی، ســام بهشتی، ســینا بیگی، پانته آ پناهی ها، 
بهروز پوربرجی، هانیه توسلی، فاطمه توکلی، رامبد 
جوان، حمید جانی پور، رویا جاویدنیا، مهدی جعفری، 
بهنــاز جعفری، بــاران جعفــری، روح االله جعفری، 
گلناز جمشــید، امیر جدیدی، نگار جواهریان، دانیال 
جوهرزاده، ســیدروح االله حجازی، فرشــته حسینی، 
بهراد خــرازی، علی خالدی، امین خنــکال، مهرداد 
خوشــبخت، فرید دغاغله، سام درخشــانی، بهرنگ 
دزفولی زاده، کتایون ریاحی، آرمین رحیمیان، حســین 
رامــه، رحیم روزی جــوی، منوچهر رشــیدی، میثاق 
زارع، دیبــا زاهدی، کاوه سجادی حســینی، احســان 
سجادی حسینی، روزبه  سجادی حسینی، مهدی ساکی، 
محمدحســین ســپنج، هوتن شــکیبا، علی شادمان، 
مرضیه شــبرنگ، پدرام شریفی، آرش صالحی، مجید 
صالحــی، غزاله صداقــت، مهرداد صدیقیــان، آزاده 
صمدی، احمد طاهر، حســن ظهوری، آیدین ظریف، 
امیر عابدی، پونه عاشــوری، امیر عزیزی، رضا عبیات، 
رضا عطــاران، احســان عبدی پور، کیانــوش عیاری، 
مجیدرضا فاضلی، الهه فرازمند، شــبنم فرشــادجو، 
محمد فرطوسی، اهورا فرخ زاد، نیما نوری زاد، حمید 
فرخ نژاد، فروغ فرخ نژاد، آرش فصیح، کوشــا قایدی، 
فروغ قجابگلی، مهدی قنواتی، مهســا کاشف، مهسا 
محمدکاظــم، میتــرا کریمخانی، هانا کامــکار، بابک 
کایدان، ســام کبودوند، احسان کرمی، مهتاب کرامتی، 
مجید کرباسیان، احســان کریمی، باران کوثری، بابک 
کریمی، لیندا کیانی، مسعود کیمیایی، پولاد کیمیایی، 
نوید محمدزاده، نسرین مرادی، فرانک مرادی، سیامک 
مردانه، سروش مردانه، علی مردانه، رضا مسعودی، 
رضا مبارک، یاســین مســعودی، حســن مصطفوی، 
سحر مصیبی، جواد مطوری، طلا معتضدی، پردیس 
منوچهری، ریحانه مســگری، حســن مهدوی، میسا 
مولوی، محمدحســین ناصری، منصور نصیری، نازی 
نظاملی، نغمه نظری، رضا نوری، علی عامل هاشمی، 

راما هاشمی، افشین هاشمی و یغما یارعلی.

دریچه

شهرام مکری 
داور جشنواره ونیز  شد

شهرام مکری سینماگر ایرانی به عنوان  یکی از داوران  �
بخش افق های هفتادوهشتمین جشــنواره فیلم ونیز 
انتخاب شــد. مکری که پیش از این برای فیلم «ماهی 
و گربه» برگزیده بخش افق های ونیز شده بود و با فیلم 
«جنایت بی دقت» در سال ۲۰۲۰ جایزه منتقدان مستقل 
برای بهترین فیلم نامه را از همین بخش دریافت کرده 
بود، امســال در کنار «یاســمیلا ژبانیچ» کارگردان فیلم 
«کجا مــی روی آیدا؟» به عنوان رئیــس هیئت داوران، 
«نادیا ترانووا» رمان نویس ایتالیایی و «جاش ســیگل» 
مدیــر دپارتمان فیلم موزه هنرهــای معاصر نیویورک، 
فیلم های این بخش را داوری می کنند. هفتاد وهشتمین 
جشنواره بین المللی ونیز به عنوان قدیمی ترین جشنواره 
سینمایی جهان امسال از تاریخ یکم تا ۱۱ سپتامبر (۱۰ تا 

۲۰ شهریور) برگزار می شود.

بیانیه خانه سینما
 در حمایت از مردم خوزستان

خانه ســینما در بیانیه ای از مسئولان خواست به  �
حکم قانون در رفع مشــکلات مردم تا دیر نشده کاری 
انجام شود. متن بیانیه به شرح زیر است: «با یاد خدا. 
خوزستانِ ایران ملتی نگرانِ توست، همه ایران نگرانِ 
توست، ســینمای ایران نگران توســت. متأسفانه این 
روزها تصاویر ناخوشــایندی از خوزستان می بینیم این 
پــاره تن ایران، مهد تمدن عیــلام با قدمتی به بلندای 
تاریخ کشور، ســرزمین رود های خروشان و دشت های 
حاصلخیــز و هورهــا و تالاب های عظیــم و مردمی 
کــه ایرانی ترینِ ایران هســتند و بوده اند به شــرایطی 
دچار شده اند که بی ســابقه است. شرایط این روزهای 
خوزســتان و سیستان و بلوچســتان شایســته ایران ما 
نیســت. خوزستان بدون شک طی یکصد سال گذشته 
بخــش بزرگی از هزینه های مالی و جانی کشــورمان 
به خصوص در دوران جنگ را جانانه پرداخته اســت، 
شایســته نیســت که مردمانش و پیکــرش این گونه 
زخم خورده رها شــوند. با تأسف بســیار در حالی که 
انواع و اقســام مصائب و بلایای طبیعی و دست ســازِ 
بشــر امنیت و آرامش تمــام مردم ایــران را به بازی 
گرفته، مــردم خوزســتان مصیبت بزرگ تــری را هم 
تجربه می کنند که خاک و دام و طبیعت و جانشان را 
با شدت تمام تهدید می کند. خشک سالی بلایی است 
که می شد و می شود با یاری و همدلی آثار ویرانگرش 
را تقلیــل داد و بــا مدیریت درســت و همراهیِ تمام 
قــوا تأثیراتِ مخربــش را بر جان و چهرهِ خوزســتان 
عزیز و دیگر ســرزمین های تشــنه ایران کاهش داد. با 
اینکه خیلی دیر است اما هنوز هم می شود ثابت کرد 
همه ایران یکی اســت، باید به مهر دست هم وطنان 
گرفتار خشک ســالی را گرفت و اســباب نجات از این 
ورطه خانمان سوز را برایشان فراهم کرد. به نمایندگی 
از ســینماگران ایران وظیفه خــود می دانیم همراه با 
هم وطنان مظلوم خوزســتان از تمام مسئولین کشور 
بخواهیم بــه حکم قانــون در رفع مشــکلات مردم 
به خصــوص عوارض خشک ســالی و دیگــر مصائب 
خوزســتان و ایران بکوشند. تا دیرتر از این نشده انجام 

دهید آنچه باید».

آثار بخش مسابقه جشن مستقل 
سینمای مستند اعلام شد

بــا پایان کار هیئــت انتخاب، ۴۳ فیلم، شــامل ۱۰  �
مســتند کوتاه، ۱۴ مســتند نیمه بلند و ۱۹ مستند بلند، 
به بخش مســابقه دوازدهمین جشــن مســتند ایران 
راه یافتند. اعضای هیئت انتخاب دوازدهمین جشــن 
مستقل سینمای مستند ایران شامل رزت قادری، الهه 
نوبخــت، مریم حق پناه، رایا نصیــری، ناصر صفاریان، 
کوروش عطایی، معین کریم الدینی، رضا مجلســی و 
ســعید محصصی، آثار راه یافته به بخش مسابقه را بر 

این اساس معرفی کردند: 
بخــش کوتــاه: «آســک» بــه کارگردانــی مهــدی 
زمان پورکیاســری، «فرزنــدان خونیار» بــه کارگردانی 
آرمــان قلی پور، «رقصــی برای مرگ» بــه کارگردانی 
زامیــار عزیــزی، «کارواش» بــه کارگردانی محســن 
ســخا، «لالایی های ابوحمیظه» به کارگردانی محسن 
ظریفی پــور، «تنها چند متــر» بــه کارگردانی حجت 
طاهــری، «قارلــی یولــلار (جاده هــای برفــی)» به 

کارگردانی هایده مرادی و... .
بخــش نیمه بلند: «کل فاطمه» بــه کارگردانی مهدی 
زمانپورکیاســری، «آدور» بــه کارگردانی محمدصادق 
اســماعیلی، «موریانــه ای بــا دندان های شــیری» به 
کارگردانــی بکتاش آبتیــن، «جمیله» بــه کارگردانی 
محمدباقر شاهین، «گود» به کارگردانی آیدین حلال زاده 
و سپیده سالاروند، «برف می نامد» به کارگردانی مرجان 
خسروی، «رش او» به کارگردانی رضا عباسی، «شیرین 
عالم» به کارگردانی ماریا ماوتی، «زندگی در آرشــیو» 
به کارگردانی برهان احمــدی، «طاهر» به کارگردانی 

امیرمسعود حسینی و... .
کارگردانی  به  «رؤیاهای خالکوبی شــده»  بلند:  بخش 
مهدی گنجی، «خاتمه» به کارگردانی مهدی و هادی 
زارعــی، «دختران نجــار، دونوازی برای یــک رؤیا» به 
کارگردانــی آزاده بیزارگیتــی، «پروانه» بــه کارگردانی 
بهمــن کیارســتمی، «رادیوگرافــی یک خانــواده» به 
کارگردانــی فیروزه خســروانی، «رنج زیر پوســت» به 
کارگردانی محســن جعفری راد، «انیمیشن ایرانی» به 

کارگردانی مهرداد شیخان و... .
مراســم پایانی دوازدهمین جشن مستقل سینمای 
مســتند ایــران ۱۵ مــرداد ۱۴۰۰ به صــورت آنلاین و 

نیمه حضوری برگزار می شود.
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شرق: «در جهنم باران نمی بارد» فیلمی درباره جنگ است؛ جنگی بی مکان و 
بی زمان. وقتی موضوعی در چنین موقعیتی روایت می شود، بیش از اینکه به 
یک فرهنگ یا جغرافیا یا حتی یک سرزمین خاص تعلق خاطر داشته باشد، به 
یک مفهوم می رسد. کارگردان با ایجاد چنین فضایی، تلاش می کند مفهومی 
را برجســته و آن را برای تماشاگران روشن کند؛ اینکه یک جنگ می تواند چه 
اثرات مخربی در زندگی آدم ها به جا بگذارد؛ جنگی که بالاخره اجتناب ناپذیر 
است و به قول یکی از بازیگران فیلم که در دیالوگی می گوید: «جنگ همیشه 
هســت فقط جا و زمانش عوض می شــه». جنگ و قدرت مقوله های اصلی 
فیلم«جهنم باران نمی بارد» است که کارگردان سعی دارد نشان دهد پدیده 
جنگ و قدرت در هم تنیده اند و چقدر این قدرت دســت به دست می شود و 
همین مفهوم در دیالوگ کهنه سرباز وجود دارد؛ سربازی که قادر به جنگیدن 
نیست و به ویرانه ها پناه آورده است. سرباز می گوید: «زمانی که ما پیش روی 
می کردیم و قدرت دســت ما بود، با بی عقلی یک نفر را که زیر آوار مانده بود، 
کشتم. ســگش همین طور که من رو نگاه می کرد و تو نگاهش پر بود از غم، 
انگار داشــت می گفت چرا آخرین چیزی که منــو به این دنیا متصل می کرد، 
ازم گرفتی». سبک داســتان ترکیبی از شخصیت محوری است، اما با ساختار 
اپیزودیک. همین موضوع باعث شــده زمان دو ساعته فیلم برای مخاطبش 
خسته کننده نباشــد؛ چراکه ما با کنجکاوی سرنوشــت همه آدم ها را دنبال 
می کنیم و می توانیم با دنیای ذهنی و درونی آنها آشنا شویم؛ شخصیت هایی 
که در میان آنها یک نویسنده و روشنفکر وجود دارد، بچه ای که پدر و مادرش 
را از دســت داده و تنها مانــده و به ویرانه ها پناه آورده اســت، پیرمردی که 
پدرش را در همان کارخانه ای که تبدیل به ویرانه شــده است، از دست داده 
و یک پســر جوان و مادر و دختری که سرنوشت عجیبی دارند. پسر جوان در 
همین ویرانه های جنگ عاشق دختر می شود. در مجموع چهره ها و آدم های 

داســتان هر کدام شــخصیت های منحصربه فردی هســتند و داستان زندگی 
خودشان را دارند. به نوعی می توان گفت اساس فیلم بر دراماتیزه کردن آدم ها 
در یک جغرافیای ویرانه اســت که جنگ همه چیز آنها را گرفته است. در این 
کنــش و واکنش آدم ها با یکدیگر، مخاطب بــه نقاط قوت و ضعف آنها پی 
می برد و کارگردان به خوبی نشــان می دهد آنها وقتی در یک موضع ضعف 
قرار می گیرند چه چیزهایی از خودشــان بروز می دهند. به نظرم نقطه قوت 
فیلم همین موضوع اســت که با مهارت توانسته شخصیت های متفاوتی را 

کنار هم قرار بدهد.
پیــش از این تأکید کــردم به دلیل روایت فیلــم در موقعیتی بی مکان و 
زمان، آدم ها، فضاســازی و همه اتفاقاتی که رخ می دهد، در خدمت مفهوم 
جنگ است. تصویری که کارگردان از جنگ ارائه می دهد، تصویری واقعی و 
به اصطلاح چهره سیاه جنگ است و خبری از رشادت ها، قهرمانی ها و ایثارها 
وجــود ندارد و مهم ترین موضوع که در فیلم می بینیم همین اســت؛ اینکه 
قهرمانی در جنگ وجود ندارد و هر شــخص قهرمان موقعیت و وضعیتی 
اســت که در آن قرار گرفته و شخصیت خودش را بروز می دهد. همین طور 
وقتی سرباز دشمن وارد آن ویرانه می شود و به دختر جوان تعرض می کند، 
دیالوگ مهمی بین نویســنده و فرمانده متجاوز شــکل می گیرد و نویســنده 
می گوید: «تو قهرمان نیســتی، خانواده ات در مورد تو چی فکر می کنن، اگه 
بدونــن که تو به دختری که هم سن و ســال دخترت هســت تعرض کردی. 
درذهن اونها چه شکلی خواهی بود و چه تصویری به جا خواهی گذاشت؟ 
بعید می دونم تصویر یک قهرمان باشه». وقتی از نمای دور فرمانده دشمن 
را می بینیم که بر سینه اش مدال های شجاعت می درخشد، این مدال ها بیانگر 
این اســت که هیچ مدالی در جنگ وجود ندارد که از تو قهرمان بسازد و این 
نگاه تلخ و بدبینانه به جنگ در کل داستان و در باره همه شخصیت ها وجود 

دارد و بــه نظرم اگر به نقطه قوت فیلم اشــاره کنیم باید گفت همه عناصر 
فیلم در خدمت مفهوم داســتان اســت؛ همان مفهومی که می خواهد القا 
کند جنگ تصویری زشــت از عملکرد آدم هاســت و بیش از اینکه قهرمانی 
در آن وجود داشــته باشــد، ارضای قدرت و جنون کشــتار وجــود دارد. به 
نظرم کارگردان در تبیین این مفهوم موفق بوده اســت. فیلم مملو از تصاویر 
درخشــان است؛ قاب بندی هایی زیبا که سهم زیادی در پیشبرد داستان دارد. 
هر کدام از قاب های فیلم، تابلوی نقاشی زیبایی است. شخصیت های داستان 
به زعم من هر کدام به ســهم خود مهم ترین چهره فیلم هســتند. سربازی 
کــه به ته خط رســیده، پایش لنگ می زند و از ســگ های بیمــار و مجروح 
مراقبت می کند و هیچ چیز از زندگی برایش باقی نمانده جز پناه بردن به الکل 
و نابودکردن ذره ذره خودش. نویســنده و روشــنفکر فیلم پشیمان است که 
چرا مردمی را که در همین شــهر زندگی می کردنــد و اهل کتاب و مطالعه 
بودند و در خانه هایشــان کتاب بوده و حالا زیر خروارها خاک مدفون شدند، 
زودتر از اینها نشناخته و کشف نکرده است. مادر قصه که دچار مردهراسی 
است و آن را به دخترش القا می کند و دخترش به این دلیل که عاشق سرباز 
جوانی اســت که از شــهر برای آنها آب و غذا و مایحتاج می آورد، دلبســته 
آن جوان اســت و عشقی که در ویرانه ها شکل گرفته، آن قدر قوی است که 
به اصطلاح مادر را مجاب می کند به وصلت دخترش رضایت بدهد که البته 
با تعرض فرمانده دشــمن به این دختر این کاخ رؤیاها هم فرو می ریزد و به 
ناچار دختر خودش را حلق آویــز می کند. می توان گفت فیلم از آخر به اول 
روایت می شود. در مجموع باید گفت فیلم تجربه ای بسیار موفق با موسیقی 
و فیلم برداری درخشان و با بازی های بسیار قابل قبول است. نکته بسیار مهم 
فیلم این است که هیچ کس در جنگ پیروز نمی شود و جنگ برای هیچ کس 

پیروزی، شجاعت و قهرمانی به ارمغان نمی آورد.

محمدعلــی افتخاری: فیلــم «دندان مار» وابســتگی 
عمیقی به هنــر ادبیات دارد و رابطه اســتعاره و کنش 
شخصیت ها چیزی اســت که شالوده وضعیت نمایشی 
فیلم «دندان مار» را در تناســبی دیــداری قرار می دهد. 
اســتفاده از این زبان اســتعاری در ســینما ممکن است 
قواعد بصری را به تشریح و صورت بخشیدن شکلی از امر 
نمادین در بحرانی انسانی تبدیل کند. در واقع «دندان مار» 
در مرز حساس میان ارائه تصویری کنایه آمیز از واقعیت و 
تصویری که با پنهان کردن معنا در پس یک شمایل نگاری 
آگاهانه تماشاگر را به رمزگشایی و تفسیرگرایی وامی دارد، 
حرکــت می کند. مســعود کیمیای و احمــد طالبی نژاد 
به روشنی می کوشند شــخصیت های فیلم «دندان مار» 
را تــا جای ممکــن از افتادن به دام نوعی «رمزگشــایی 
مبتنی بر تفسیر» دور کنند. در اینجا تفاوت عمده میان دو 
نوع خوانش متداول از موقعیت نمایشــی ایجادشده در 
داســتان «دندان مار» مدنظر است. خوانش اول، بحران 
به وجودآمــده در زندگی شــخصیت ها را بهانه ای برای 
برداشت های گوناگون و آزادی در تفسیر و استخراج معنا 
قرار می دهد؛ همان نقل قول تکرارشونده ای که با رسیدن 
به یک بن بســت فکری در مواجهه بــا اثر هنری بارها از 
آن استفاده می شــود: «خب هرکسی برداشت خودش 
را دارد!». بر این مبنا اگر قرار باشــد حضور رضا و احمد 
در روایت «دندان مار» به واسطه چرخ چوبین استخراج 
معنــا از چاه عمیق تفســیرگرایی بازنگری شــود، بدون 
شک هرکدام از موقعیت های فیلم و رفتار شخصیت ها 
بــه تمامی رویدادهای اجتماعی در طــول تاریخ مرتبط 
می شــود. پس ماهیت خانه، جایگاه شــخصیت مادر، 
اقتصاد و شــهر، پدیده جنگ و نیروی بازدارنده پنهان در 
پوست جامعه، به مفاهیمی نمادین برای تأثیرگذاری بر 
افکار عمومی و صورت بخشــیدن یک سخنرانی شعاری 
تقلیــل خواهد یافت. از ایــن منظر فیلم «دنــدان مار» 
می شود دفترچه راهنمایی برای «چگونه با سرمایه داری 
مبارزه کنیم؟»، «چگونه به ستم دیدگان آگاهی دهیم؟»، 
«چگونه وضعیــت اقتصادی را بر مبنای کنش ســوژه 
اجتماعــی تعریف کنیــم؟» و چگونه های بســیاری که 
قرار است تماشــاگر را با صحنه ای از خروش اجتماعی 
جهانیان علیــه ظلم روبه رو کنند. خوانــش دوم که به 
نظر می رســد همخوانی بیشــتری با فیلم نامه «دندان 
مار» دارد، اســتخراج معنا، تفسیر و برداشت از روایت را 
محدود به زبانی استعاری می کند که به طور مشخص در 
جهت انعکاس یا زمینه سازی برای بازشناسی رفتار گروه 
خاصی از مردمان جهان و یک مرزبندی مشخص از این 
کره خاکی، بیان هنری اش را سامان می دهد. گویی فیلم 
«دندان مار» و شخصیت های معترض به وضع موجود، 
بدون دست یافتن به چنین بیانی، قدرت ایستادن در جایی 

مشخص و تکیه دادن به یک نیروی گروهی را ندارند.
از طرفی در میان آثار مسعود کیمیایی می شود فیلم 
«دنــدان مار» را به عنــوان یکی از نمونه های شــاخص 
در ســینمای ایران معرفی کرد که هنــر ادبیات و به ویژه 

چگونگی اســتفاده از عناصر روایــی، به عنوان هدایتگر 
اصلی تکنیک های سینمایی برای صورت بندی بیان هنری 
کاربرد دارد. تأکید بر کیفیت گفت وگوهای نمایشــی که 
وجه اشتراک فیلم های مسعود کیمیای است، در «دندان 
مار» ایــن موضوع را روشــن می  کند (به نظر می رســد 
تلاش مســعود کیمیایی در طراحــی موقعیت هایی که 
گفت وگوی بین دو شــخصیت نمایشی برای شکل دادن 
ادبیاتی آهنگین مدنظر اســت، در فیلم «دندان مار» در 
تناسبی زیبایی شناسانه به هدف خود نزدیک می شود. در 
اینجا نقش صداگذاری و دوبله بر صحنه هایی که صدای 
واقعی از آنها برداشــته می شــود و صدایی نمایشی به 
ساخت فضای دیداری و شنیداری مدنظر کیمیایی نزدیک 
اســت، اهمیت دارد). اولین صحنه از ســکانس آغازین 
فیلم «دندان مار» گویی مقدمه ای اســت که تماشاگر را 
برای شنیدن داستانی از گوشه های شهر تهران در تلفیق 
شیرین ادبیات و سینما آماده می کند. کنش شخصیت ها 
و تأثیــر عناصر دیداری در این صحنه به اندازه ای اســت 
که گفت وگویی نمایشــی در قاب ســینما جان بگیرد و 
زندگی تازه ای را تجربه کنــد: «صدای پیرزن: آهای آقا... 
ضرب می خری؟ قدیمیه. آنقی: بله خانم. هرچیز دیگه ام 
که قدیمی باشــه می خریم (پیرزن درِ چوبی خانه را باز 
می کند و ضرب را به آنقی می دهد. پشــت در می ماند). 
آنقی: چند خانم؟ صــدای پیرزن: پنج هزار تومن. آنقی: 
(دســتی به ضرب می زند. ضــرب را پس می دهد) بگیر 
خانــم، مگه می خــوای مردم آزاری کنی؟ صداشــم که 
خــوب نیس. صــدای پیرزن: این صــداش بده؟ (ضرب 
می گیرد. صدای خوشــایندی شنیده می شود). تو ضرب 
می شناســی؟ آخرش چند؟ آنقی: آخرش هزار تومن. نه 
تــک تومن بالا، نه تک تومن پاییــن. صدای پیرزن: خوب 
نگاه کن آقا. ضربش چوبیه. بی ترک. صدای زنگ می ده. 
برا طالبــش ۱۰ تومن ضربه (دوباره ضــرب را از لای در 
به دست آنقی می دهد). آنقی: دیگه چی داری؟ صدای 
پیرزن: یه تار خوبم دارم. سیم و پوست نداره، اما قدیمیه. 
آنقی: اگه کاســه  ش ســالم باشه و دســته ش با تنه ش 
یکی باشه، هزار تومن. صدای پیرزن: خیلی بی انصافیه. 

کت شلواری چه می دونه تار چیه!».
آنقی تــار و تنبــک قدیمی را مفت خــری می کند و 
پشــت وانتش می انــدازد. زیور از جلوی ماشــین بیرون 
آمده و داستان گروهی از درماندگان شهر را آغاز می کند. 
کیمیایــی در ایــن صحنه تأکیــد فراوانــی دارد که تار و 
تنبک و یــک در قدیمی چوبی، گفت وگوی یک خریدار و 
فروشنده را به نوای شادی بخشی که در آستانه خاموشی 
است، پیوند دهد. این خاموشی ممکن است سویه ای از 
نمادگرایی را بــه فیلم «دندان مار» تحمیل کند، اما بعد 
از این صحنه با معرفی شــخصیت آنقــی و رنج زیور از 
ضعف جسمانی اش، انگیزه لازم برای پیگیری تماشاگر و 
نیاز به شــرح و گسترش روایت در ارتباط شخصیت  های 
دیگر داســتان ایجاد می شــود. در واقع کیمیایی تلاش 
می کند بنای نوعی زبان تصویری را در فیلم «دندان مار» 
بگذارد که بدون نیاز به پنهان کاری لازم برای شکل گیری 
یک بیان سمبولیکِ ناکارآمد، وابستگی حیاتی آدم هایی 
مثــل رضا، زیور، فاطمه، احمد، عینی و آقای لبخند را به 
پوشــیدن لباســی تازه در صحنه کنایه آمیز فیلم «دندان 
مار» نشــان دهد. این نیاز اجتماعی به  واســطه پذیرفتن 
زبانی اســتعاری، آدم های جداافتاده فیلم «دندان مار» 
را به ســاختن شخصیتی نمایشــی و قدرت بخشیدن به 

نیرویی گروهی دعوت می کند.
اینجاســت کــه دوری کیمیایــی از یــک واقع گرایی 
هیجانی ضرورت حضور شخصیت ها در معرکه «جنگ 
و اثراتش بر جامعه» را روشن می کند. رضا که سال ها در 
چاپخانه کار کرده و از درد چشم رنج می برد، با احمد آشنا 
می شود که از ویرانی های جنگ گریخته و در هرج ومرج 
پــول و دلار، با کمک بچه های کم سن و ســال روزی خود 
و همشــهریان جنــگ زده اش را تأمیــن می کند. فاطمه 
نیــز از همان ویرانی گریخته و بــه کمک مردی ناپاک در 
حلبی آباد حاشیه تهران روزگار می گذراند. زیور در زندگی 
بی سامانش مجبور است سایه آنقی و دست فروشی کنار 
قبرستان ماشــین ها را تحمل کند. زندگی در این شرایط 
مشابه، ناخواسته طرح بازنمایی تصویری از نشستن این 
شخصیت ها بر سر سفره ای در خانه مادر احمد و زیور را 

پایه ریزی می کند. نیروی اعتراضی بچه های جنوب علیه 
عبدل نیز از همین طرح تبعیت می کند. آدم های واقعی 
باید بپذیرند که پیش از ورود به صحنه فیلم «دندان مار» 
نیاز دارند زبانی قراردادی را تمرین کنند. اگرچه آگاهی و 
گفتار از این طریق، رفتار شخصیت نمایشی را از واقعیت 
خود دور می کند، اما وضعیتی که باعث پیوســتن نیروی 
فردی شــخصیت ها به یکدیگر می شــود، در پیشــنهاد 
مسعود کیمیایی، نگریســتن از پنجره ای است که امکان 
تماشــای واقعیت از فاصله ای محسوس را به تماشاگر 
و شــخصیت نمایشی می دهد. پیداســت که پایبندی به 
این طرح در صنعت ســینما کار دشــواری است، اما به 
نظر می رســد کیمیایی در فیلم «دندان مار» نســبت به 
آثار دیگرش مثل «سفر سنگ»، «ضیافت»، «مرسدس» و 
«اعتراض» ضرورت تأکید به پیشنهاد انسان دوستانه اش 
را بهتــر بیان می کند. وقتی احمــد در اتاق رضا با دیدن 
اســب های پلاســتیکی و چرخــش مــداوم آنهــا، درد 
چشمانش تشــدید می شــود، کیمیایی ســعی می کند 
حرکت اسب های معلق پلاســتیکی را برجسته کند. در 
صحنه ای دیگر جان دادن اســبی ســفید در کاروانسرای 
دلال ها، تماشــاگر را در کنار رضا به نگریستن وامی دارد. 
کیمیایی در «دندان مار» ســوگنامه «مردن اســب ها» را 
تا حد بســیار زیادی در زبانی سازمند به زندگی نمایشی 
شــخصیت ها اضافه می کند و موفق می شود این عنصر 
روایــی را در بیان هنری اش از دام تبدیل شــدن به نماد 
رهایی ببخشــد (در فیلم «خون شــد» کیفیت بازنمایی 
دوباره و عامدانه همین عنصر، تفاوت آشکاری را در بیان 
هنری این دو اثر نشان می دهد). به هر ترتیب نیروی لازم 
برای خیزش گروهی شــخصیت های فیلم «دندان مار» 
در واقع گرایی رایج در ســینمایی که امروزه «اجتماعی» 
خوانده می شــود، محقق نمی شود و دوری از واقعیت و 
پناه بردن به زبانی اســتعاری، اعتراض بچه های جنوب 
را در مقابــل خودخواهــی عبــدل به نوعــی خردورزی 
اجتماعی در برابــر فقدان های فــردی هدایت می کند. 
هرچند شخصیت احمد پیش از شروع این طغیان سعی 
می کند به آتش کشــیدن انبار کالاهای عبدل را به عنوان 
مبارزه ای ثبت کند که عروسک گردان های بالای سر عبدل 
را از خشم او باخبر کند؛ بنابراین چون سینما قادر نیست 
واقعیت را به صحنه آورد، کیمیایی به  واســطه ادبیات 
واقعیت دیگری را به زندگی نمایشی شخصیت ها تعمیم 
می دهد. وقتی شخصیت های «دندان مار» برای شناخت 
شرایط دشــوار زندگی و مبارزه با عنکبوت های پنهان در 
آسمان شهر مجبورند سکوتی جبری را تحمل کنند، پس 
گرایش به زبانی اســتعاری امری طبیعی اســت. گویی 
جنگیدن و دفاع از حقوق فردی برای رضا، زیور، فاطمه و 
احمد تنها بر همین سکو همراهی خردورزانه تماشاگر را 
در پی خواهد داشت. شاید به  همین  دلیل است که پایان 
جاده واقع گرایی رایج در سینمای دو دهه اخیر مشکلات 
ناتمام جامعه را در خیمه شب بازی های نمایش خانگی 

به نابودی تدریجی گرفتار کرده است.

درباره فیلم «در جهنم باران نمی بارد» ساخته زهرا شاه حاتمی

جنگ و قدرت

نگاهی به فیلم «دندان مار»، ساخته مسعود کیمیایی
نگاه عنکبوت ها و زبان سینما


